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چکیده

کمه در نظام‌های سیاسی ایران معاصر همواره از اهمیت ویژه‌ای  روابط علما با قدرت حا

برخوردار بوده و در دوره‌های مختلف دستخوش تغییرات متعددی شده است. این روابط 

گاه به حاشیه‌نشینی روحانیون  گاه به تعامل و مشارکت علما با رجال سیاسی انجامیده، 

در  و  یافته  بروز  کمه  حا دستگاه  از  انتقاد  با  همراه  تعامل  قالب  در  زمانی  شده،  منتهی 

یارویی مستقیم استوار بوده است. مقاطعی نیز بر محور تقابل و رو

یه  ایــن پژوهــش در پــی شــناخت رابطــه روحانیــت شــیعه بــا ســاختار سیاســی در دوره افشــار

اســت تــا چگونگــی و چرایــی ایــن مناســبات روشــن شــود. فرضیــه تحقیــق آن اســت کــه رابطــه 

یه بــر محــور تعــارض شــکل گرفتــه اســت. بــه بیــان  علمــای دیــن و حکومــت در دوره افشــار

، نادرشــاه رابطــه مطلوبــی بــا روحانیــون شــیعی نداشــت و نشــانه‌های ایــن تعــارض  دیگــر

ــه  در اقداماتــی چــون قتــل حــاج میــرزا حســین مــا باشــی ـ از مراجــع تقلیــد ـ، اجبــار علمــا ب

امضــای میثــاق نجــف، حــذف مبانــی حکومــت صفویــه و تصــرف درآمدهــای موقوفــات 

ی از  یه ادامــه یافــت و بســیار توســط نــادر آشــکار بــود. ایــن کشــمکش در سراســر دوره افشــار

ــت داده  ــن دوره از دس ــود را در ای ــی خ ــی و مذهب ــوذ سیاس ــگاه و نف ــه جای ــیعه ک ــای ش علم

بودنــد، مصلحــت را در کناره‌گیــری از مواجهــه مســتقیم بــا نادرشــاه دیدنــد؛ برخــی نیــز جــای 

1. ایــن مقالــه برگرفتــه از طــرح پژوهشــی اســت کــه بــرای صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران )بنیــاد علــم ایــران( و 
بــا حمایــت مالــی ایــن بنیــاد انجــام شــده اســت. 
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وط�ـن ک�ـرده و ب�ـه س�ـرزمین‌های دور و نزدی�ـک مهاج�ـرت کردن�ـد.

یه، ساختار سیاسی، ایران معاصر کلید واژه‌ها: نادر شاه، علما، تشیع، افشار

مقدمه

کمــان ایــن  در دوره صفویــه )907ـ1135ق(، مذهــب تشــیع در ایــران رســمیت یافــت و حا

سلســله به‌طــور جــدی از آن حمایــت کردنــد. تعامــل گســترده میــان نهــاد دینــی شــیعه و نهــاد 

دولــت در ایــن دوره، موجــب بالندگــی نهــاد دینــی شــد؛ به‌گونــه‌ای کــه علمــای شــیعه فرصــت 

یــج آموزه‌هــای مذهبــی را پیــدا کردنــد و در ســاختار سیاســی دولــت  آمــوزش، تدویــن و ترو

، حکومــت صفویــان قلمــرو ســنتی ایــران را در اختیــار  نیــز نقش‌آفریــن بودنــد. از ســوی دیگــر

داشــت؛ امــا بــا ســقوط دولــت صفویــه در ســال 1135ق، افغان‌هــای ســنی‌مذهب بــا تســلط 

کمیتــی باثبــات و  کــم ایــران دانســتند. بــا ایــن حــال، آنــان نه‌تنهــا حا بــر اصفهــان خــود را حا

ــب دوم  ــان شاه‌تهماس ــان زم ــه در هم ــتند، بلک ــران نداش ــات ای ــالات و ولای ــر ای ــه ب همه‌جانب

صفــوی در قزویــن اعــام ســلطنت کــرد و در دیگــر نقــاط ایــران نیــز مدعیــان دیگــری حضــور 

داشــتند. حضــور افغان‌هــا در ایــران تنهــا تــا ســال 1142ق ادامــه یافــت؛ زیــرا نادرقلی‌بیــگ از 

نواحــی خراســان بــه ســپاه شاه‌تهماســب پیوســت و طــی چندیــن نبــرد افغان‌هــا را ســرکوب 

ک�ـرد و اصفه�ـان را ب�ـه خان�ـدان صف�ـوی بازگردان�ـد.

و  )1145ـ1148ق(  ســلطنت  نیابــت  )1139ـ1142ق(،  ی  سپهســالار دوران  در  نادرشــاه 

ی،  ســلطنت )1148ـ1160ق(، عمدتــا مشــغول جنگ‌هــا و لشکرکشــی‌ها علیــه تجــاوزات مــرز

شــورش‌های داخلــی و فتــح ســرزمین‌های جدیــد بــود )عبــدی، 1394: 136(. جنگ‌هــای 

پی‌درپــی فرصــت تحکیــم پایه‌هــای حکومــت و تثبیــت ســاختار سیاســی را از او گرفــت و 

، بازماندگانــش نتوانســتند بــر شــورش‌های داخلــی غلبــه کننــد؛ به‌گونــه‌ای  پــس از مــرگ نــادر
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�ـم ق�ـدرت برافراش�ـتند.
َ
ک�ـه طوای�ـف و قبای�ـل در نق�ـاط مختل�ـف کش�ـور عَل

نــادر کــه عمــر خــود را بــر پشــت اســب در میدان‌هــای نبــرد ســپری کــرده بــود، در رابطــه بــا 

یکــردی متفــاوت از حکومــت صفویــه در پیــش گرفــت. پرســش اصلــی ایــن  علمــای دیــن رو

پژوهــش آن اســت کــه چگونگــی و چرایــی مواجهــه نــادر و بازمانــدگان او بــا روحانیــت شــیعه 

یه  چــه بــوده اســت. سیاســت نادرشــاه در قبــال علمــا چگونــه بــود؟ علمــا در دوره افشــار

کســانی بودنــد و  ی چــه  نــادر چــه جایــگاه و منصبــی داشــتند؟ علمــای برجســته عصــر 

ایــن  بــه  پاســخ‌گویی  درصــدد  مقالــه  ایــن  داشــتند؟  سیاســی  ســاختار  بــا  رابطــه‌ای  چــه 

پرسش‌هاس�ـت و ابع�ـاد مختل�ـف مواجه�ـه می�ـان علم�ـای ش�ـیعه و نادرش�ـاه را بررس�ـی می‌کن�ـد.

1.روابط نادر شاه با علما

یــک علــم و علمــا در ایــران بــا روزهــای ســیاه پایانــی مقاومــت ســلطان حســین  روزگار تار

از محاصــره جــان  ناشــی  از علمــا در قحطــی  ی  بســیار آغــاز شــد.  و محاصــره اصفهــان 

یــادی از علمــا و  باختنــد یــا در درگیری‌هــای میــان طرفیــن بــه شــهادت رســیدند. شــمار ز

بــزرگان در ایــن واقعــه بــزرگ مــورد حملــه قــرار گرفتنــد؛ برخــی بــه شــهادت رســیدند، گروهــی 

کنــون بــه دســت نیامــده اســت، و جمعــی دیگــر بــرای  مفقــود شــدند و هیــچ اثــری از آنــان تا

همیشــه از اصفهــان هجــرت کردنــد. شــهری کــه مرکــز حــوزه علمیه تشــیع و سرشــار از بــزرگان، 

کــز علمــی و فرهنگــی  گهــان از آنــان تهــی شــد. مرا دانشــوران، پژوهشــگران و محققــان بــود، نا

فــراوان در ایــن شــهر ویــران گردیــد و کتابخانه‌هــای عظیــم اصفهــان نیــز در آتــش ایــن حــوادث 

بــاره  ایــن  در  ســره(  )قــدس  نجفــی  مرعشــی  آیت‌الله‌العظمــی  مرحــوم  ســوخت.  ک  دردنــا

می‌فرمــود: »منبــع ســوخت یکــی از حمام‌هــای بــزرگ اصفهــان مدتــی کتاب‌هایــی بــود کــه از 

، ایــران  ی شــده بــود«. گویــی پــس از فتنــه چنگیــز کتابخانه‌هــای عمومــی و شــخصی گــردآور

و ایرانی�ـان چنی�ـن بلای�ـی را ب�ـه ی�ـاد نداش�ـتند.
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از  کــه  افغان‌هــا  مهماندوســت،  در  شکســت  از  پــس  و  افغان‌هــا  بــا  نــادر  جنــگ  در 

ی‌هــای نــادر مرعــوب و هراســان بودنــد، تهــران و شــهرهای میانــه راه را رهــا کــرده و  جنگاور

بــه اصفهــان پنــاه بردنــد. آنــان »ســه هــزار تــن از مشــاهیر آن شــهر را بــه شــتاب تمــام شــربت 

کــه در قحطــی جــان خــود را  ک دادنــد« )مینورســکی، 1313: 21(. از جملــه علمایــی  هــا

از دســت دادنــد می‌تــوان بــه مولانــا محمدرضــا بــن مــا محمدباقــر مجلســی و خانــواده او 

ــزه  ــا حم ــی(، مولان ــاد مجلس ــوی )دام ــد فس ــن محم ــرزا کمال‌الدی ــی، 1370: 125(، می )بهبهان

مشــهدی  محمدهــادی   ،)246-245  :1370 )بهبهانــی،  طبســی  محمدتقــی  مــا  گیلانــی، 

ی )حســینی یــزدی،  )م1134ق( )حزیــن لاهیجــی، 1375: 26(، و مــا محمدجعفــر ســبزوار

کـ�رد. 1378: 156، 157، 163( اشـ�اره 

قبـال  در  نـادر  سیاسـت  یافـت.  ادامـه  نیـز  نـادر  عصـر  در  عالمـان  و  علـم  ی  تیـره‌روز ایـن 

ی  روحانیون از سیاسـت مذهبی او جدا نبود؛ سیاسـتی که در نگاه نادرشـاه چیزی جز ابزار

در خدمـت اهـداف جهان‌گشـایانه‌اش محسـوب نمی‌شـد. او بـه روحانیـون هماننـد مذهـب 

کار  آنـان را در جهـت نیـل بـه اهـداف خـود بـه  کـه قصـد داشـت  تنهـا زمانـی توجـه می‌کـرد 

گیـرد؛ در غیـر ایـن صـورت بـه شـدت بـا نفوذ آنـان مقابله کـرده و دامنـه فعالیتشـان را محدود 

کنـده  ی پرآشـوب و آ می‌سـاخت. افـزون بـر نبـود امنیـت جانـی، عصـر نادرشـاه افشـار روزگار

از نبردهـای خونیـن بـود کـه عرصـه را بـر فعالیـت اهـل خـرد و اندیشـه بسـت و مجالـی بـرای 

ی آنچـه رونق داشـت جنگ  ی مجالـس درس و بحـث باقـی نگذاشـت. در عصـر نـادر برگـزار

و لشکرکشـی بـود و جـز هنرهـای نظامـی، هیـچ عرصـه‌ای از پیشـرفت برخـوردار نبـود؛ »زمـان 

ایـن مـرد بـزرگ، زمـان تفـوق شمشـیر بـر قلـم بـود« )لکهـارت، 1331: 347(.

ــی  ــه نوع ــه او ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــران ب ــان و تحلیلگ ــب مورخ ــاه، اغل ی نادرش ــذار ــس از تاج‌گ پ

وحــدت مذهبــی قائــل بــود؛ وحدتــی کــه هــدف اصلــی آن نــه سیاســی یــا اجتماعــی، بلکــه 
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 ، تغییــر در دیدگاه‌هــای مذهبــی دو گــروه ـ به‌ویــژه شــیعه ـ بــه شــمار می‌رفــت. بــه بیــان دیگــر

ــی  ــی وحدت ــه در پ ــود، بلک ــروه نب ــان دو گ ــت می ــی موق ــدت سیاس ــال وح ــه دنب ــا ب ــادر صرف ن

کــه بایــد دو  کــه بــه تعدیــل باورهــای مذهبــی آنــان بینجامــد. »نــادر بــر ایــن بــاور بــود  بــود 

گــروه عقایــد خــود را معتــدل کننــد، امــا در عیــن حــال نمی‌خواســت به‌عنــوان منکــر هرگونــه 

یــان، 1375: 19(. گرایــش مذهبــی شــناخته شــود« )جعفر

، حــذف تشــیع و در نتیجــه زیــر ســؤال بــردن مشــروعیت صفویان  یکــی از اهــداف پنهــان نــادر

یــج تشــیع، طــی بیــش از دو قــرن در ایــران پیونــدی عمیــق میــان  کــه صفویــان بــا ترو بــود؛ چرا

ــا  مــردم و ایــن مذهــب ایجــاد کــرده بودنــد. نــادر به‌خوبــی می‌دانســت کــه مبــارزه مســتقیم ب

ــا رابطــه  ــر دهــد ت ــد سرچشــمه آن را تغیی ــر نیســت و بای ایــن تعلــق خاطــر مردمــی امکان‌پذی

یــان، 1375: 29-30(. عبــاس اقبــال نیــز بــا  مــردم شــیعه ایــران بــا صفویــان قطــع شــود )جعفر

نگاهــی بدبینانــه معتقــد اســت کــه نادرشــاه از آغــاز نســبت بــه صفویــان و قزلباشــان بدگمــان 

بــود و می‌خواســت ایرانیــان مذهــب تســنن را بپذیرنــد و میــان ایــران، ترکســتان، افغانســتان و 

.)17 :1390 ، عثمانــی اتحــاد مذهبــی برقــرار شــود )ایــزدی و پهلوان‌پــور

یارویــی نــادر بــا علمــا و ناهماهنگــی نیروهــای سیاســی بــا آنــان، روحانیــون از  به‌ســبب رو

گرفتنــد. ایــن وضعیــت، همــراه بــا سیاســت تســامح مذهبــی و  مناصــب دولتــی فاصلــه 

تــاش بــرای ایجــاد وحــدت مذهبــی، زمینــه رشــد دیگــر نحله‌هــای فکــری و مذهبــی را فراهــم 

ســاخت. از آنجــا کــه قلمــرو حکومــت نــادر عــاوه بــر ایــران بــه ســرحدات هنــد و افغانســتان 

گزیــر سیاســت  نیــز کشــیده شــده بــود ـ مناطقــی کــه محــل برخــورد شــیعه و ســنی بودنــد ـ او نا

.)61 :1359 ، مذهبــی خاصــی را بــرای وحــدت نظامــی و ملــی در پیــش گرفــت )الــگار

اقدامــات نــادر علیــه علمــا، همچــون توقیــف امــوال، ســلب مســئولیت وقــف، تنــزل مقاماتــی 

کــم عرفــی، موجــب تضعیــف  ماننــد صــدر و محــدود کــردن تمامــی امــور قضایــی بــه محا
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ــرای  ــا بی‌اهمیــت شــدن مناصــب دینــی، دیگــر نفــوذی ب ســاختار دینــی شــد. در نتیجــه، ب

ــد )شــعبانی، 1359: 114(. علمــا در ســاختار سیاســی باقــی نمان

یکــردی مخالــف در پیــش گرفــت و به‌شــدت بــا دامنــه  به‌عــاوه، نــادر در قبــال علمــا نیــز رو

بــه علاقــه  از یک‌ســو  او  قــرار داد.  را در محدودیــت  آنــان  و  کــرده  نفــوذ روحانیــان مقابلــه 

قلبــی روحانیــان نســبت بــه دولــت صفویــه و از ســوی دیگــر بــه نفــوذ و احتــرام آنــان نــزد 

ــر کنــار گذاشــتن  ، یکــی از نخســتین اقداماتــش، عــاوه ب ــود؛ از همیــن رو گاه ب عامــه مــردم آ

رســمیت تشــیع، تحدیــد عوامــل قــدرت روحانیــان بــود. مهم‌تریــن جلــوه ایــن سیاســت، قطــع 

ــادر در ایــن  ــود. عمده‌تریــن اقــدام ن ــان ب ــع اصلــی درآمــد آن کمک‌هــای مالــی و تصــرف مناب

ک وقفــی بــود کــه اداره آن‌هــا تــا آن زمــان در دســت روحانیــان قــرار داشــت  زمینــه ضبــط امــا

ــوا،  ــد )اشــرفیان و آرن ــل می‌ش ــان از آن حاص ــون توم ــک میلی ــه ی ــک ب ــدی نزدی ــالانه درآم و س

ی، هنگامــی کــه وارد قزویــن شــد، دســتور ضبــط اوقــاف را بــرای  2536: 72(. پــس از تاج‌گــذار

ــراون، 1375: 142(. ینــه ارتــش صــادر کــرد )ب تأمیــن هز

ــا آنجــا کــه توانســتند  جیمــز فریــزر می‌نویســد: »علمــا از ایــن اقــدام بســیار متغیــر شــدند و ت

کوشــیدند ســپاه و رعیــت را بشــورانند، امــا چــون بیــش از نیمــی از ســپاه ســنی بودنــد، جــز 

ی نکردنــد. رعیــت نیــز چــون دیدنــد بــه ایــن واســطه بخشــی از  تمســخر بــه احــکام آنــان کار

مالیاتشــان کاهــش یافتــه اســت، ناراضــی نبودنــد« )رضــازاده، 1339: 210(. ایــن فرمــان نــادر 

کــه شــاید یکــی از دلایــل صــدور آن پایــان دادن بــه آشــفتگی ناشــی از هجــوم افغان‌هــا،  ـ 

ــود ـ خــود موجــب  غــارت اصفهــان، ســوختن اســناد موقوفه‌هــا و سوءاســتفاده برخــی افــراد ب

بــروز نابســامانی‌هایی شــد کــه بلافاصلــه پــس از قتــل نــادر توســط علی‌قلــی عادلشــاه لغــو 

یــان به‌جــای تضعیــف  گردیــد )لمبتــون، 1377: 255(. جــان فــوران معتقــد اســت ایــن جر

ــد و  ــه عــراق مهاجــرت کردن ــرا گروهــی از روحانیــان ب روحانیــت، موجــب تقویــت آن شــد؛ زی
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دیگــر تحــت کنتــرل دولــت ایــران نبودنــد و بدیــن ســبب روزبــه‌روز اســتقلال بیشــتری نســبت 

ــد )فــوران، 1378: 134(. ــه دولــت پیــدا کردن ب

ک‌هــای پنهــان  ــروز اصطکا ــی علمــا موجــب ب ــع مال ــرای قطــع مناب ــادر ب در نتیجــه، تــاش ن

ــه صــف ناراضیــان از حکومــت  و آشــکار میــان روحانیــت و حکومــت شــد و روحانیــان را ب

گرچــه در ابتــدا برخــی از توده‌هــا را بــه دلیــل  ، ضبــط اوقــاف ا ی کشــاند. از ســوی دیگــر نــادر

یــج بــا مشــاهده افزایــش تحمیــات و  احتمــال کاهــش مالیــات راضــی می‌کــرد، امــا به‌تدر

عــدم کاهــش مالیــات، نارضایتــی آنــان را نیــز برانگیخــت )ملکــم، 1380: 62(. نــادر حتــی 

گــر کســی مــا  تأمیــن مخــارج دســتگاه روحانیــت را بــر عهــده مــردم گذاشــته و گفتــه بــود: »ا

ینــه او را خــود بپــردازد« )شــعبانی، 1359: 269(. می‌خواهــد بایــد هز

گذشــته از بحــث موقوفه‌هــا، رابطــه نــادر بــا روحانیــان بــه گونــه‌ای بــود کــه هرگــز اجــازه نمــی‌داد 

ــرای  ــا ب ینــی کننــد ی ــا حتــی مذهبــی نقش‌آفر آنــان در امــور سیاســی، حکومتــی، اجتماعــی ی

دولــت و مــردم خط‌مشــی تعییــن نماینــد. »در حقیقــت، ایــن او بــود کــه تکلیــف روحانیــان را 

مشــخص می‌کــرد و هرگــز اجــازه نمــی‌داد مجتهــد یــا ملایــی در اوامــر صــادره مداخلــه کنــد یــا 

از مجرمــی شــفاعت نمایــد« )شــعبانی، 1359: 188(.

، طبیعــی بــود کــه رابطــه میــان او و روحانیــان حســنه نباشــد. تنهــا  بــا توجــه بــه اقدامــات نــادر

ــد.  شــمار اندکــی از روحانیــان ایــران ـ به‌ویــژه دو نفــر ـ در همــه حــال مــورد اعتمــاد شــاه بودن

در  و  نــادر محســوب می‌شــد  »قدیمی‌خدمتــان«  از  کــه  کبــر خراســانی  نخســت، ملاعلی‌ا

ی رســاند  تمامــی مراحــل زندگــی شــاه افشــار صمیمانــه بــه او و سیاســت مذهبــی‌اش یــار

)شــعبانی، 1359: 197( و تــا زمــان قتــل نــادر منصــب ملاباشــی را بــر عهــده داشــت. دوم، میرزا 

ابوالقاســم کاشــانی کــه مناصبــی چــون صدرالصــدور و شیخ‌الاســامی را در اختیــار داشــت 

و بــه دلیــل حمایت‌هــای مکــرر از نــادر در برابــر تهماســب و طرفــداران صفویــان، مــورد علاقــه 
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ی کاشــانی، 1369: 395-394(. خــاص شــاه قــرار گرفــت )غفــار

تنهــا روحانــی‌ای کــه آشــکارا بــا نــادر مخالفــت کــرد، حــاج میرزا عبدالحســین صــدر اصفهانی 

از طایفــه خطیبــی، معــروف بــه میــرزا ملاباشــی بــود. او در خفــا اظهــار داشــت کــه همــه ایرانیان 

کــه جاسوســان نــادر ایــن مطلــب را  موافــق ســلطنت خانــدان صفویــه هســتند. هنگامــی 

گــزارش دادنــد، روز بعــد در حضــور شــاه اعــدام شــد )لکهــارت، 1331: 139(. بهانــه رســمی 

، 1368: 70(، امــا روایــت دیگــر آن اســت  ایــن اعــدام دیــر رســیدن او بــه دشــت مغــان بــود )فلــور

کــه نــادر از او دربــاره شــرط اساســی خــود ـ یعنــی الغــای تشــیع ـ فتــوا خواســت. میــرزا ملاباشــی 

در حضــور نــادر گفــت: »پادشــاهان حــق ندارنــد بگوینــد خداونــد چگونــه بایــد پرســتیده 

شــود. قوانیــن مــا از ســوی خــدا بــه پیامبــر نــازل شــده و راهنمــای ماســت. هــر تغییــری در 

کــی دارد؛ امیــدوارم اقدامــی نکنیــد کــه مخالــف مصالــح  مســائل مذهبــی پیامدهــای خطرنا

مؤمنیــن باشــد و از فتوحــات شــما بکاهــد« )هنــوی، 1368: 349(. ایــن ســخن می‌توانســت 

غیــرت مذهبــی مــردم را تحریــک کنــد و آنــان را بــه شــورش وادارد؛ از همیــن رو نــادر دســتور 

قتــل او را صــادر کــرد. نویســنده عالــم‌آرا نیــز نــام ایــن روحانــی را میــرزا عبدالحســین ملاباشــی 

ذکــر کــرده اســت )شــعبانی، 1359: 268(.

بــه گفتــه مرتضــی راونــدی، »رئیــس روحانیــون شــیعه بــه گنــاه صراحــت لهجــه، بــه حکــم نــادر 

هــدف تیــر قــرار گرفــت و دیگــر علمــای شــیعه چــون بــا ایــن برهــان قاطــع روبــه‌رو شــدند، 

ــدی، 1340: 441(. ــد« )راون ی نمودن ــوددار ــده خ ــان عقی ــد و از بی ــار کردن ــکوت اختی س

کثریــت روحانیــان، هرچنــد دل خوشــی از او نداشــتند،  ی بــه گونــه‌ای بــود کــه ا اقتــدار نــادر

گزیــر بــه همراهــی بــا نــادر حتــی در عرصه‌هــای مذهبــی می‌شــدند.  بــرای حفــظ ظاهــر نا

ی از علمــا پــای وثیقه‌نامــه مذهبــی مغــان و حضــور نماینــدگان  نمونــه آن، وجــود مهــر بســیار

روحانیــان ایــران در مباحثــات مربــوط بــه پذیــرش مذهــب جعفــری به‌عنــوان مذهــب چهــارم 
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اســام اســت؛ هرچنــد آنــان بــه آنچــه انجــام می‌دادنــد اعتقــادی نداشــتند و تنهــا احســاس 

تیــزی شمشــیر نــادر بــود کــه ایشــان را بــه اســتفاده از حربــه تقیــه وادار می‌کــرد )اشــرفیان و 

آرنــوا، 2536: 134(.

رفتــار نــادر بــا دیگــر ادیــان و مذاهــب ایــران نیــز نشــان می‌دهــد کــه مخالفــت او بــا روحانیــان 

همــه  در  روحانــی  طبقــه  بــه  اساســا  بلکــه  نمی‌شــد؛  محــدود  شــیعه  علمــای  بــه  صرفــا 

یان‌بــار  ی مــوارد ز ی و حتــی در بســیار مذاهــب اعتقــادی نداشــت و وجــود آنــان را غیرضــرور

می‌دانســت. بــرای نمونــه، زمانــی کــه میــان روحانیــان ارمنــی و کاتولیــک در اصفهــان اختلافی 

پیــش آمــد و موضــوع را بــه نــادر ارجــاع دادنــد، او رهبــران مذهبــی ارامنــه را بــه پرداخــت 

ی بــه پــول ندارنــد و تنهــا فکــر مــردم  جریمــه‌ای ســنگین محکــوم کــرد و گفــت: »کشیشــان نیــاز

را پریشــان می‌کننــد و بــه بهانــه مذهــب پــول می‌گیرنــد، در حالــی کــه نیــاز او بیشــتر اســت، 

زیــرا آن پــول را بایــد صــرف نیازهــای ســپاه کــرد« )هنــوی، 1377: 262(. ایــن جمــات دقیقــا 

هم�ـان عبارات�ـی ب�ـود ک�ـه پیش‌ت�ـر در زم�ـان ضب�ـط اوق�ـاف ش�ـیعیان بی�ـان ک�ـرده ب�ـود.

بــه  اعتقــادی جــز  و  اعتمــاد  « می‌خوانــد،  »فرزنــد شمشــیر را  کــه خــود  نــادر  بدیــن معنــا، 

.)82-80  :1385  ، )فتح‌الله‌پــور نداشــت  جنگجــو  ســربازان  و  شمشــیرزن  نظامیــان 

2. روابط بازماندگان نادر شاه با علما 

کــه سلســله‌های دیگــر  ی  ، روزگار یــا به‌عبــارت دقیق‌تــر ـ  یان  در واپســین ســال‌های افشــار

نــادر  بازمانــدگان  تنهــا  و  می‌گرفتنــد  ایــران  در  را  یان  افشــار جــای  قاجــار  و  زنــد  همچــون 

گهــگاه در اطــراف خراســان در پــی احیــای سلســله و دولــت بربادرفتــه نیــای خویــش بودنــد 

ــان  ی ی نادر ــار ــد. ســتیز و بدرفت ــره و پرتنــش باقــی مان ــان تی یان همچن ـ رابطــه علمــا و افشــار

نیــز می‌انجامیــد. نمونــه مشــهور  بــه قتــل و شــهادت علمــا  گاه  بــا روحانیــون و دینــداران 
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ایــن وضعیــت، شــهادت حکیــم وارســته ســیدمحمدمهدی حســینی اصفهانــی خراســانی 

کریم‌خــان زنــد  کار آمــدن  ی  کــه هرچنــد دوران نوجوانــی و جوانــی‌اش مقــارن بــا رو اســت 

)۱۱۶۴ـ۱۱۹۳ق( بـ�ود، امـ�ا سرنوشـ�ت او بـ�ه دسـ�ت بازمانـ�دگان افشـ�ار رقـ�م خـ�ورد.

سـیدمحمدمهدی هیـچ‌گاه منصـب حکومتـی را نپذیرفـت، امـا هنگامـی کـه مشـاهده کـرد 

کرده‌انـد و قصـد دارنـد در  دشـمنان و مهاجمـان در برابـر جامعـه شـیعه ایـران صف‌آرایـی 

اتحـاد و انسـجام آنـان خلـل ایجـاد کننـد و میـراث فکـری، معنوی و مادی ایشـان را به غارت 

ی‌هایـی در حـد دفـاع از دیانت و مردم متدین با کارگزاران وقت داشـته  برنـد، کوشـید همکار

ی که می‌خواسـتند اوضاع آشـفته‌ای را بر خراسـان تحمیل  باشـد. او در برابر یاغیان و اشـرار

کنن�د، ایس�تادگی ک�رد و همی�ن مقاوم�ت زمین�ه ش�هادتش را فراهم س�اخت.

در ایـن میـان، نصـرالله میـرزا و نادرقلـی میـرزا ـ نـوادگان نـادر و فرزنـدان شـاهرخ میرزا، پسـر رضا 

قلـی میـرزا کـه به‌دسـت پـدرش نـادر از نعمـت بینایـی محروم شـده بـود ـ همواره بر سـر قدرت 

بـا یکدیگـر نـزاع داشـتند. آنـان بـه بهانه تأمیـن جیره سـپاهیان، به خزانه آسـتان قدس رضوی 

ی کردنـد؛ طـوق جواهرنشـان گنبـد مبـارک امام رضـا؟ع؟ را پایین کشـیدند، قالی  دسـت‌انداز

کننـد،  سـیم‌تاب زردوز منقـوش بـه سـوره یاسـین را آتـش زدنـد تـا سـیم و زر آن را اسـتخراج 

صفحـات مرصـع رواق را از جـای برکندنـد و حتـی قصـد داشـتند خشـت‌های طلایـی مرقـد 

مطهـر را بـه سـرقت برنـد. آیـت‌الله میـرزا محمدمهـدی حسـینی بـا درک ایـن سـوءنیت، مانـع 

یع  آنـان شـد و بـا نفـوذ معنـوی خـود توانسـت طلاهـای روضـه رضویـه را کـه میـان سـپاهیان توز

ش�ده ب�ود بازگردان�د و ب�ا آن س�رمایه ضریح�ی ب�رای مرق�د ش�ریف بس�ازد.

هنگامــی کــه آشــوبگران بــه مشــهد یــورش بردنــد و آســتان قــدس رضــوی را مــورد غــارت قــرار 

دادنــد، ســیدمحمدمهدی بــا صلابــت و شــجاعت از موقوفــات، نــذورات و میــراث فرهنگــی 

گــران بیفتــد.  و هنــری ایــن بــارگاه دفــاع کــرد و اجــازه نــداد امــوال حــرم رضــوی بــه دســت یغما
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شــاهرخ میــرزا، فرزنــد نادرقلــی، تــا ســال ۱۲۱۰ق بــر خراســان حکومــت کــرد تــا آنکــه به‌دســت 

، فرزنــدش نادرقلــی میــرزا دعــوی ســلطنت کــرد و در  محمدشــاه قاجــار کشــته شــد. پــس از او

ســال ۱۲۱۸ق علی�ـه حکوم�ـت مرک�ـزی طغی�ـان نم�ـود.

، حســین‌خان را بــا ســپاهی کافــی مأمــور کــرد. نادرقلــی  فتحعلی‌شــاه قاجــار بــرای ســرکوب او

دروازه‌هــای مشــهد را بســت و در حصــار شــهر ســنگر گرفــت. محاصــره شــدید ســپاهیان 

محضــر  بــه  اهالــی  از  گروهــی  شــد.  مشــهد  در  آشــفتگی  و  قحطــی  موجــب  حســین‌خان 

کــه نفــوذ سیاســی و اجتماعــی فوق‌العــاده‌ای  آیــت‌الله میــرزا محمدمهــدی رفتنــد و از او 

، از آن مــکان بیــرون  ی خواســتند. او بــرای جلوگیــری از خونریــزی در حــرم مطهــر داشــت، یــار

�ـز از س�ـتیزه‌گری دع�ـوت ک�ـرد. �ـه تس�ـلیم و پرهی �ـرزا ایس�ـتاد و او را ب �ـر نادرقل�ـی می آم�ـد و در براب

، اطرافیانــش بــر ســید یــورش بردنــد.  امــا نادرقلــی بــه مواعــظ ســید توجهــی نکــرد و بــا اشــاره او

ضربــه‌ای بــر ســرش وارد شــد و خــود نادرقلــی نیــز او را مضــروب ســاخت. دو روز بعــد، در 

ســیزدهم رمضــان ۱۲۱۸ق، ســیدمحمدمهدی حســینی بــر اثــر ایــن حادثــه بــه شــهادت رســید 

و پیکــرش در حــرم رضــوی، در مســجد پشــت ســر مبــارک اطهــر دفــن گردیــد. برخــی او را 

ی،  ــیراز ــرالله ش ــن نص ــن ب ــد )عبدالرحم ــب داده‌ان ــع« لق ــهید راب ــی »ش ــث« و برخ ــهید ثال »ش

.)67-55  :1393

3. مناصب علما در  دوره افشاریه 

یه از مناصــب علمــا یــاد کرده‌انــد و از شــرح وظایــف آنــان چنیــن  یخــی عصــر افشــار منابــع تار

برمی‌آیــد کــه تغییــرات عمــده‌ای در ایــن مقامــات نســبت بــه حکومــت پیشــین )صفویــه( رخ 

ن�ـداده اس�ـت.



پاییز و زمستان  1402شماره 16فقه حکومتی82

3.1. ملاباشی

یه نیــز  ایــن منصــب کــه در زمــان شــاه ســلطان حســین صفــوی ایجــاد شــد، در دوره افشــار

ـ هرچنــد نــه بــا قــدرت و نفــوذ عصــر صفــوی ـ اســتمرار داشــت. ملاباشــی در اواخــر دوره 

اول شــاه  و مشــاور  به‌عنــوان معلــم  و  قــرار داشــت  صفویــه در رأس سلســله‌مراتب دینــی 

ســلطان حســین، وظیفــه »تحقیــق مســائل شــرعیه و تعلیــم ادعیــه و امــور مشــروعه« را بــر 

عهــده داشــت. شــاه نیــز »همــه کارهــای خــود را موافــق شــرع شــریف« انجــام مــی‌داد و مســائل 

، اخــذ می‌کــرد )خاتون‌آبــادی، 1352: 557-554(. را از اســتاد خــود، علامــه امیرمحمدباقــر

آنکــه  از  پــس  به‌ویــژه  یافــت؛  کاهــش  مقــام  ایــن  قــدرت  و  اهمیــت  نادرشــاه،  زمــان  در 

عبدالحســین ملاباشــی اظهــار داشــت همــه طرفــدار صفویــان هســتند و جــان خــود را بــر ســر 

یت‌هــای خارجــی یافــت،  ــر جانشــین او شــد و مأمور کب ایــن ســخن نهــاد. هرچنــد ملاعلی‌ا

ــع در  ــی، 1374: 252(. مناب ــت )قدیان ــابق بازنگش ــدرت س ــه ق ــز ب ــی هرگ ــب ملاباش ــا منص ام

، تنهــا از ســکوت و ســازش ایــن مقــام یــاد کرده‌انــد )طیبــی،  ســال‌های پایانــی حکومــت نــادر

.)106  :1388

3.2. صدارت عامه و خاصه

پــس از کشــته شــدن میــرزا ابوالحســین ملاباشــی ـ صدرالصــدور ایــران ـ بــه دلیــل مخالفــت بــا 

، شــاه منصــب صــدارت عامــه و خاصــه و شیخ‌الاســامی ایــران را  اصلاحــات مذهبــی نــادر

در هــم ادغــام کــرد و همــه را بــه میــرزا ابوالقاســم کاشــانی، از حامیــان وفــادار خــود، تفویــض 

نمــود. ایــن منصــب بالاتریــن مقــام روحانــی کشــور بــود و مســئولیت‌های متعــددی از جملــه 

انتخ�ـاب مقام�ـات روحان�ـی سراس�ـر ای�ـران را ب�ـر عه�ـده داش�ـت.

بــا وجــود گســتردگی وظایــف، منابــع نشــان می‌دهنــد کــه صــدر در عصــر نــادر جایــگاه بزرگــی 
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و توجیــه سیاســت‌های  ، طــرح  نــادر از دیــدگاه  او  در دربــار نداشــت و مهم‌تریــن وظیفــه 

مذهبــی و تحکیــم دیدگاه‌هــای شــاه در داخــل ایــران و نــزد همســایگان، به‌ویــژه عثمانی‌هــا، 

ــود. پــس از ســفر میــرزا ابوالقاســم کاشــانی بــه عثمانــی، دیگــر نامــی از او در منابــع فارســی  ب

نیامــده و نــادر نیــز جانشــینی بــرای او تعییــن نکــرد )شــعبانی، 1359: 205-207؛ طیبــی، 

.)93  :1388

3.3. شیخ‌الاسلام

نــادر منصــب شیخ‌الاســامی ایــران را نیــز بــه میــرزا ابوالقاســم کاشــانی تفویــض کــرد؛ هرچنــد 

گــذار نکــرد.  برخــی معتقدنــد شــاه ایــن منصــب را از نظــر انداختــه و بــه شــخص دیگــری وا

ی مهــر آقــا حســین بــن آقــا ابراهیــم، شیخ‌الاســام ایــران،  بــا ایــن حــال، در وثیقه‌نامــه نــادر

دیــده می‌شــود و از امضــای علمــا بــر پــای آن برمی‌آیــد کــه شــهرهای مهــم ایــران همچنــان 

شیخ‌الاســام خــاص خــود را داشــته‌اند )شــعبانی، 1359: 208(.

نــادر در راســتای اهــداف سیاســی و مذهبــی خــود، از قــدرت و نفــوذ شیخ‌الاســامان تــا حــد 

، همدلــی و همراهــی خــود را در مقاطــع  ضــرورت بهــره می‌بــرد و آنــان نیــز بــه اجبــار یــا اختیــار

، دو منصــب امامــت  مختلــف نشــان می‌دادنــد )طیبــی، 1388: 96(. در آغــاز حکومــت نــادر

جمعــه و شیخ‌الاســامی در اعقــاب علامــه مجلســی متمرکــز بــود. برخــی مخالفــان بــه نــادر 

هشــدار دادنــد کــه تمرکــز ایــن دو منصــب در یــک شــخص می‌توانــد بــه مخالفــت بــا دولــت 

ــا قدرت‌یابــی  ــر ب ــادر کــه پیش‌ت ــد. ن ــه بودن بینجامــد، به‌ویــژه کــه اینــان از هواخواهــان صفوی

ــود، ایــن  ــه قتــل رســانده ب ــه بهانه‌هــای مختلــف ب ــان را ب ی از آن ــود و شــمار علمــا مخالــف ب

بــرای  را  ی  ســبزوار محقــق  اعقــاب  اصفهــان،  علمــی  خاندان‌هــای  از  و  پذیرفــت  را  نظــر 

یــد. از ایــن زمــان، دو منصــب امامــت جمعــه و شیخ‌الاســامی  منصــب شیخ‌الاســامی برگز

ی، ص47(. از یکدیگــر تفکیــک شــد )مهــدو
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3.4. قاضی	

ی مــردم بــر اســاس شــریعت بــود. هنگامــی کــه حکم شــرعی  وظیفــه قاضــی رســیدگی بــه دعــاو

ــاذ  ــئولیت انف ــرا مس ــوران اج ــی و مأم ــتگاه دولت ــد، دس ــادر می‌ش ــی ص ــط قاض ــوا توس ــر دع ه

آن را بــر عهــده داشــتند. هــر شــهر ایــران قاضــی معینــی داشــت و مســئولیت‌های مربــوط 

همچنــان در اختیــار او باقــی بــود )شــعبانی، 1359: 262(. گاه میــان شیخ‌الاســام و قاضــی 

در برخــی مســائل اختــاف و تصــادم پیــش می‌آمــد؛ هرچنــد هــر دو منحصــراً مســئول امــور 

ــز تحــت ســلطه و فرمــان خــود داشــتند  ــی را نی کــم مدن ــد، امــا در عمــل محا روحانیــت بودن

)شــاردن، 1374: 1338(.

3.5. قاضی عسکر

منصــب قاضــی عســکر بــه ســاختار دیوانــی دینــی مربــوط می‌شــد و همان‌گونــه کــه از نــام 

کر منصــوره« بــود. در دوره نادرشــاه،  آن پیداســت، وظیفــه‌اش صــدور »حکــم شــرعی عســا

بــه دلیــل افزایــش قــدرت و اهمیــت ســپاهیان و اولویــت یافتــن مســائل سیاســی و نظامــی، 

ی جــدی و پررنــگ داشــت. براســاس روایــات، میــرزا ابراهیــم  منصــب قاضــی عســکر حضــور

او  عســکر  قاضــی  به‌عنــوان  اصفهــان،  بــه  نــادر  ورود  از  پــس  اصفهانــی  ســه‌دهی  قاضــی 

منصــوب شــد )عبــدی، 1394: 158(.

4. علمای مشهور عصر افشاریه

ی از علمــای مشــهور حضــور داشــتند کــه هــم در تعلیــم علــوم دینــی  یه، شــمار در دوره افشــار

و ه�ـم در دف�ـاع از م�ـردم در براب�ـر ظل�ـم و س�ـتم کوش�ـا بودن�ـد.

مــا اســماعیل خواجویــی )1173ق(، از فقیهــان برجســته اصفهــان، بــا وجــود همــه مصائــب، 

ــر فقاهــت  ــر پرداخــت )رجائــی، 1378: 26(. او عــاوه ب یــس و تألیــف بیــش از 150 اث بــه تدر
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و حکمــت، در حدیــث و تألیــف نیــز ســرآمد بــود و به‌عنــوان شــیخ ذکــر و صاحــب انفــاس 

ـ  معرفــت  اصحــاب  خــاص  دعاهــای  به‌ویــژه  ـ  اذکار  و  ادعیــه  دادن  اجــازه  در  قدســی، 

کــه حتــی  ، 1388: 48(. صلابــت معنــوی او چنــان بــود  جایگاهــی ممتــاز داشــت )فخــار

نادرشــاه، بــا وجــود قــدرت و شــهرت جهانــی، در برابــر او منفعــل می‌شــد و بی‌اختیــار تعظیــم 

می‌کــرد و دســتوراتش را بــه اجــرا می‌گذاشــت )جنــاب، 1385: 222(.

ــه بــود کــه 
ّ
گرد خواجویــی، عالمــی عــارف و حکیمــی متأل آقامحمــد بیدآبــادی )1197ق(، شــا

در فلســفه مشــاء و عرفــان شــیعی فعالیــت داشــت. او در اصفهــانِ آشــفته دوران افغان‌هــا و 

کــز علمــی تعطیــل شــده و تعلیــم و تربیــت بــه ســرداب‌ها  یســت و در شــرایطی کــه مرا نــادر ز

ــت  ــاء و حکم ــفه مش ــی، فلس ــت صدرای ــس حکم ی ــه تدر ــود، ب ــده ب ــل ش ــا منتق و زیرزمین‌ه

اشــراق پرداخــت و نقشــی مهــم در رواج فلســفه ملاصــدرا ایفــا کــرد )جنــاب، 1385: 587(. 

ب�ـا ای�ـن ح�ـال، بی‌توجه�ـی ن�ـادر ب�ـه علم�ـا، او را نی�ـز مانن�ـد دیگ�ـران ب�ـه گوشه‌نش�ـینی کش�ـاند.

میرمحمدحســین خاتون‌آبــادی )1151ق(، فقیــه و مؤلــف امامــی قرن دوازدهــم، در علوم عقلی، 

حکمــت، ادبیــات، فقــه و حدیــث تبحــر داشــت. پــدرش میــر محمدصالــح خاتون‌آبــادی در 

ی امــام جماعــت اصفهــان بــود )حزیــن لاهیجــی، 1332: 359(. پــس از  دوره افغان‌هــا و نــادر

ی  ســقوط صفویــه، خاتون‌آبــادی به‌شــدت شــکنجه شــد و همیــن امــر او را بــه مســائل اخــرو

بیشــتر متوجــه ســاخت. او بــه خاتون‌آبــاد رفــت و بــه عبــادت پرداخــت، امــا همچنــان مرجــع 

دینــی مــردم باقــی مانــد )خاتون‌آبــادی، 1378: 465(.

علمــای خوانســاری نیــز در ایــن دوره یــا در اصفهــان ماندنــد یــا بــه خوانســار مهاجــرت کردنــد. 

ی )1158ق( در حملــه افغان‌هــا بــه خوانســار  سیدابوالقاســم جعفــر بــن حســین خوانســار

رفــت و امامــت جمعــه آنجــا را برعهــده گرفــت و به‌ســبب مقــام علمــی‌اش، خوانســار شــهرت 

ج8، ص426(. ســید حســین  یافــت )حســینی یــزدی، 1378: 312-313؛ دوانــی، 1372: 
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ی آورد  ینــی رو ی )1191ق( نیــز در پــی بی‌توجهــی بــه نشــر علــوم دینــی، بــه عزلــت گز خوانســار

ــی، 1362: 164(. )دوان

در مشــهد، محمدتقــی رضــوی خراســانی )1150ق( در آســتان مقــدس رضــوی بــه تحقیــق 

در علــوم دینــی مشــغول بــود و از سیاســت نادرشــاه کنــاره گرفــت )حزیــن لاهیجــی، 1332: 

382(. در مقابــل، برخــی علمــا ماننــد مــا محمــد خاتون‌آبــادی، ملاباشــی طهماســب دوم 

و میــرزا عبدالحســین ملاباشــی کــه حاضــر بــه پذیــرش شــرایط دینــی نــادر در دشــت مغــان 

�ـیدند. �ـل رس �ـه قت �ـدند، ب )1148ق( نش

ــوی  ــود. گزارش‌هــای هان ــا هنــد امــری طبیعــی ب ــه عــراق ی در ایــن شــرایط، مهاجــرت علمــا ب

نشــان می‌دهــد کــه مأمــوران انگلیســی در بندرعبــاس هــر روز شــاهد حرکــت گروه‌هایــی از 

مــردم به‌ســوی بنــدر ســورات بودنــد )شــعبانی، 1359: 265-267(. بی‌اعتمــادی پادشــاهان 

کنــار  کناره‌گیــری آنــان از دســتگاه حکومتــی شــد و ســکونت در  نســبت بــه علمــا ســبب 

مرقدهــای مقــدس شــیعه، به‌عنــوان مکانــی دور از سیاســت و آشــوب، محیطــی مناســب 

بــرای نشــر معــارف دینــی فراهــم آورد )مــردای خلــج و همــکاران، 1394: 195-189(.

گیری نتیجه 

ی کارآزموده و بلندپرواز بود که آرزوهای بزرگ او را به کشورگشایی‌های  ، سردار نادرشاه افشار

 ، پی‌درپی و لشکرکشی‌های مداوم سوق داد. او خود را در امتداد چهره‌هایی چون چنگیز

تیمور و اسکندر می‌دید و در همین چارچوب، هر سرزمینی را که توان تصرف آن را داشت 

ی در خدمت اهداف سیاسی  ، مذهب برای نادر ابزار به قلمرو خود می‌افزود. در این مسیر

و نظامی بود؛ از آنجا که دین و روحانیت را مانعی بر سر راه خود می‌پنداشت، کوشید این 

به‌ویژه  گون،  گونا اندیشه‌های  و  مذاهب  که  را  سرزمین‌هایی  همه  و  بردارد  میان  از  را  مانع 
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شیعه و سنی، در آن حضور داشتند تحت سلطه خویش درآورد.

بــا ایــن حــال، ایــن سیاســت بــه بهــای ســنگین بــرای جامعــه ایــران تمــام شــد. نــادر بــا اعمــال 

فشــار و خشــونت، زخم‌هــای عمیقــی بــر پیکــر علــم، عالمــان و خــرد در کشــور وارد ســاخت. 

یــرا آنــان را مبلــغ و مــروج نظــام فکــری صفویــان  رابطــه او بــا روحانیــون شــیعه مطلــوب نبــود؛ ز

ـ رقبــای پیشــین سیاســی او ـ می‌دانســت و بــر ایــن بــاور بــود کــه رفتارهــای مذهبــی آنــان، 

از جملــه ســب و لعــن خلفــای اهــل ســنت، موجــب نارضایتــی و آشــوب در ایــران شــده 

، نــادر کوشــید قــدرت علمــا را در حوزه‌هایــی چــون اوقــاف و مراســم مذهبــی  اســت. از ایــن رو

ی محــرم و جشــن‌های مذهبــی را ممنــوع  محــدود کنــد و حتــی برخــی آیین‌هــا ماننــد عــزادار

ی  ســاخت. در نتیجــه، علــم و دانــش در ایــن دوره رونقــی نداشــت و دیــن و مذهــب بــه ابــزار

ی‌ه�ـای سیاس�ـی ب�ـدل ش�ـد. ب�ـرای باز

کـه نشـانه‌های تعـارض میـان نادرشـاه و  راسـتی‌آزمایی فرضیـه پژوهـش نیـز نشـان می‌دهـد 

علمای دین کاملاً مشـهود اسـت؛ از جمله قتل حاج میرزا حسـین ملاباشـی، اجبار علما به 

امضـای میثـاق نجـف، حـذف مبانـی حکومـت صفویـه و تصـرف درآمدهـای موقوفـات. در 

ایـن دوره، مناصـب مهمـی چـون ملاباشـی، صـدارت عامـه و خاصـه، شیخ‌الاسلام، قاضـی 

و قاض�ی عس�کر همچن�ان وج�ود داش�ت، ام�ا جای�گاه و نف�وذ آن‌ه�ا به‌ش�دت تضعی�ف ش�د.

به‌طــور کلــی، نادرشــاه اقتدارگرایــی بــود کــه تنهــا در پــی گســترش قلمــرو و کشورگشــایی بــود 

یکــرد، شــبکه‌ای از روحانیــون کــه بــر باورهــا و عقایــد مــردم نفــوذ داشــتند، بــرای  و در ایــن رو

او قابــل تحمــل نبــود. هرچنــد روحانیــت شــیعه از اقدامــات نــادر ناخشــنود بــود، امــا اســتفاده 

ــه و ســرکوب علمــا، هرگونــه مجــال و اقــدام مســتقل را از آنــان  ی او و بازماندگانــش از قــوه قهر

گرفــت. در نتیجــه، شــهادت، حاشیه‌نشــینی و مهاجرت‌هــای ناخواســته، سرنوشــت اغلــب 

یه ب�ـود. علم�ـا در عص�ـر افش�ـار
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